
تصويرگر: مهدى صادقى  احمد اكبرپور 

روز خواســتگارى، خانواده ى داماد براى خانواده ى عروس يك دســته 
درخت با خودشان بردند.

تيروسه  خانم با خجالت دسته ى درخت را گرفت و توى سد آب گذاشت.
بعد دو خانواده روى سنگ ها، دور هم نشستند و منتظر شدند كه عروس 

خانم چيتالا بياورد.
با اينكه بشكه هاى 220 ليترى چيتالا زياد هم سنگين نبود، ولى تيروسه 

به هن و هن افتاده بود، بس كه لاغر و ظريف بود.
بالاخره بعد از ده كولين كه به  حســاب آدميزادى مى شود دويست و 
پنجاه هزار دقيقه، پدر تيرازوس سكوت را شكست؛ امّا به جاى موضوع 
اصلى، از آب وهوا و بارش شــهاب ها و خطــر يخبندان حرف زد. پدر 
تيروسه هم كه مى خواست كم نياورد از خاموشى آتش فشان ها و كاهش 

دى اكسيد كربن گفت.
پدر تيرازوس گفت:«بله با اين وضع متأسفانه ما ده، بيست ميليون سال 

ديگر منقرض مى شويم.»
مادر تيروســه گفت:«وا! خدا نكند. توى مراسم خواستگارى كه حرف 

انقراض نمى زنند. بفرماييد فكتان را تقويت كنيد!»
خانواده ى داماد شــروع كردند به خوردن پسكيلان و فنكيلان، اجداد 
غولكى همين پسته ها و فندق هاى امروزى خودمان كه دارند منقرض 

مى شوند.
پدر تيروسه كه از سرعت خوردنشان وحشت زده شده بود، گفت: «عجب 
وضعى شده، تمام زمين را گشتم تا همين يك مشت پسكيلان و فنكيلان 

را پيدا كردم.» البته توى مشت او دويست تن از آن ها جا مى شد.

و ادامه داد: «با اين اشتها و كمبود غذا و زياد شدن جمعيت دايناسورها، 
بعيد مى دانم حتّى چهار، پنج ميليون سال زنده بمانيم.»

مادر تيرازوس گفت: «بله درســت مى فرماييد. ما كل زمين را سه دور 
زديم و توانستيم فقط همين دسته درخت را بچينيم. محيط زيست دارد 
نابود مى شود، بس كه دايناسورهاى درخت خوار... ببخشيد گياهخوار زياد 

شده اند.»
در اين لحظه خانواده ى تيروسه سكوت مى كنند. تيروسه هم رنگ به رنگ 
مى شود مثل سيتاكوسوروس آفتاب پرست و بعد ناگهان خشكش مى زند.
مادرش مى زند توى ســرش و مى گويد:«اى واى دخترم دچار شــوك 
عصبى شــد.» تيرازوس مى دود و يك بشــكه آب اقيانوس مى آورد و 
مى ريزند توى حلقش، اما حالش خوب نمى شود. مادرش خيلى سريع 
دسته درخت را مى گيرد زير سوراخ دماغ تيروسه و مى گويد:«دخترم 

گياه خوار است، با دو تا نفس از بوى اين ها حالش جا مى آيد.»
حالا تيرازوس مثل كوه آتش فشان از سرش دود درمى آيد. تيروسه كه 
تازه حالــش جا آمده، مى زند زير گريه:«خواهش مى كنم به فكر زمين 

باشيد! گوشت نخوريد!»
تيرازوس مى گويد: «شما هم به فكر زمين باشيد و درخت نخوريد!»

و بحثى دايناســورى بين دو خانواده درمى گيرد و خواســتگارى تبديل 
مى شود به نخواستگارى.

كم كم اقوام داماد و عروس با شــنيدن غرش ها به محل خواســتگارى 
مى آيند و جنگ جهانى صفرم دايناسورى شروع مى شود.

بله! درواقع اين طورى نسل دايناسورها منقرض مى شود، نه آن طور كه 
دانشمندان گفته اند.
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 فخرالدين على صفى/ (لطائف الطوائف)
 انتخاب و بازنويسي: مريم اسلامي 

 سعيده موسوي زاده

مردى پيش پزشك رفت و گفت: «دلم درد مى كند، من را درمان كن كه تحملم تمام شده.»
پزشك به مرد نگاهى كرد و پرسيد: «امروز چه خورده اى؟» 

مرد، نالان جواب داد: «تا مى توانستم نان سوخته خوردم.» 
پزشك به دستيارش گفت: «داروى چشم را بياور تا در چشم اين مريض بريزم.»

مرد درحالى كه دلش را مى ماليد، گفت: «من مى گويم شكمم درد مى كند، تو مى خواهى در چشمم 
دارو بريزى؟ چشم من كه مشكلى ندارد.»

پزشك گفت: «اگر چشمت مشكلى نداشت نان سوخته نمى خوردى.»

شبم روز و روزم شب است
ناهارم شده شام، شامم ناهار

ميان وعده ها كمتر از بيست بار

خوراكم فقط بمب و نارنجك و بنگ بنگ
خودم گيج و منگ

اتاقم شده منفجر
شلوغ و پلوغ و به هم ريخته

سرم مثل آدم فضايى بزرگ
پر از جنگ بازى شده

كمى پوك و بى خاصيت
فضايى-مجازى شده
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